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 چکیده

. شودیاصفهان صحبت م یبادرود در شمال شرق یکیدر نزد سمانیار یاست که در روستا یبادرود یهااز گونه یکی یسمانیار
 ،یمرکز یهازبان شتریخلاف بدارد، اما بر یفعل ۀصورت مطابقرا به ویساخت ارگت رانیا یمرکز یهازبان گریگونه همانند د نیا

 یرهاینظام حالت را به شکل محدود در ضم نیهمچن یسمانی. اربردیکار مبه شهیهم درا که با مفعول مطابقت کن یاشناسه
 یبه بررس نیگونه است، همچن نیدر ا یینماحالت ویامکان وجود ارگت یمقاله بررس نیحفظ کرده است. هدف ا یشخص
را در عامل فعل گذشته گذ قشکه در ن یبستواژه ریضم یو ساخت نحو پردازدیم ویدر ساخت ارگت یفعل ۀمطابق یچگونگ

 ر،یبا وجود داشتن نظام حالت در ضم یسمانیار دهدیمقاله نشان م نیا یهاافتهیکند. یم یکاربرد دارد بررس ویساخت ارگت
مار و از جهت شخص، ش ردیگیکه فعل م یاگذرا شناسه ۀگذشت یهادر فعل ،یفعل ۀندارد و در مورد مطابق یینماحالت ویارگت

 . کندیجمله مطابقت م مفعولجنس با 

  
 .یرانیا یهازبان ،یفعل ۀمطابق و،یارگت ،یسمانیار ،یبادرود ها:واژهکلید

 

  

  

 

 

 
 



 ... در  ویساخت ارگت                                                                                                                          طاهری                   

 

2 

 مقدمه -1
گذاری ارگتیو یا ساخت کنایی ساختی است که در آن فاعل فعل ناگذر با مفعول فعل گذرا یکسان نشانه

شود. ارگتیو گذاری میگیرند که به شیوۀ متفاوتی نشانهشوند و این دو در برابر عامل فعل گذرا قرار میمی
شود یهایی دیده منمایی که در زبانصورت حالتدو شکل نمود یافته است، یکی بههای ایرانی به در زبان

 دیگری به شکل مطابقت تاتی، بلوچی و هورامی؛ مانندکه صرف اسم دارند و همزمان ارگتیو هم هستند، 
و کند. این گونه از ارگتیکه در آن فعل از جهت شخص و شمار و یا جنس با مفعول جمله مطابقت می فعل

های جنوب غربی که اسم حالت ندارد، ویژه در زبانهشود و بهای ایرانی دیده میاست که در بیشتر زبان
شود، ه میفعل با مفعول شناختای از ارگتیو که به شکل مطابقت کاربرد دارد. در گونهنوع ارگتیو تنها همین 

های ای که چنین مطابقتی را نشان دهد، اغلب حذف شده است و فعلهای ایرانی شناسهزبان بیشتر در
ل است ستی که فاعل فعبروند و شخص و شمار آنها با ضمیر واژهکار میبدون شناسه به عموماًگذشتۀ گذرا 
ای های ایرانی مانند تاتی همچنان چنین شناسهما شماری از زبانشود، ازاد یا اسم نشان داده مییا با ضمیر آ

ها که پیرامون کاشان و گروه محدودی از این گویش های مرکزی نیز تنهااز میان گویش اند.را حفظ کرده
الدآبادی خ فمی و های آن اریسمانی،هد. بادرودی و گونبرنکار میرا همچنان بهای چنین شناسه ،نطنز هستند

دیگر  که اریسمانی واند. با توجه به اینای را که با مفعول مطابقت کند، همچنان حفظ کردهشناسه گیهم
اند، هدف این مقاله بررسی امکان های بادرودی نظام حالت را به شکل محدودی در ضمیر حفظ کردهگونه

ین خت ارگتیو است. همچنبررسی چگونگی مطابقۀ فعلی در سا و نمایی در این گونهوجود ارگتیو حالت
اربرد کبستی که در نقش فاعل فعل گذشته در ساخت ارگتیو نگاهی خواهد شد به ساخت نحوی ضمیر واژه

برای اریسمانی در پایگاه گنجینۀ  15361ای است که به شمارۀ های این مقاله برگرفته از پیکرهدادهدارد. 
هایی است که برای فایل صوتی از نمونه جملهدو  آرشیو شده است. این پیکره شامل 1های ایرانیزبان

قل های اریسمانی از این پیکره ناند. تمام مثالتوصیف دستور اریسمانی بر اساس پرسشنامه تهیه شده
دستور  که هیچ پژوهشی دربارۀبا توجه به ایناند، از این جهت از ارجاع پیاپی به پیکره پرهیز شده است. شده

اریسمانی تاکنون انجام نگرفته است، هر آنچه دربارۀ دستور اریسمانی در این مقاله اشاره شده است، بر پایۀ 
 های نگارنده از پیکرۀ مورد استفاده است.تحلیل

 های زبان بادرودی است که در روستای اریسمان در نزدیکی بادرود صحبتاریسمانی یکی از گونه
های ای از زبانهای مرکزی ایران هستند که خود زیرشاخهاز زبان های دیگر آن. بادرودی و گونهشودمی

شوند و همگی در شهرستان کوچک بادرود در های شمال غربی( محسوب میشمال غربی ایران )گویش
. در (1991)ویندفوهر، شوند کیلومتری شرق نطنز صحبت می 16کیلومتری شمال شهر اصفهان و  111

و خالدآباد  یشوند که به ترتیب در روستاهای فمفمی و خالدآبادی می های دیگر شامل، گونهکنار اریسمانی

                                                           
1. www.irancorpora.com 
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 ،شوندشناخته می Dehiهای این منطقه در زبان محلی به نام دهی شوند. زباندر نزدیکی بادرود صحبت می
 . (1911)یارشاطر، رود کار میدآبادی هم بههای جنوب کاشان مانند آرانی و ابوزیعنوانی که برای گویش

 

 پیشینۀ پژوهش -2
تاکنون هیچ پژوهشی دربارۀ دستور اریسمانی و یا ساخت ارگتیو در آن انجام نگرفته است. تنها پژوهش در 

( دربارۀ بادرودی در دانشنامۀ ایرانیکا نوشته است. این مقاله 1911دسترس مقالۀ کوتاهی است که یارشاطر )
از روستای باد در آن زمان )شهر کنونی بادرود( گرد آورده  1959هایی است که یارشاطر در سال پایۀ دادهبر 

های گذشتۀ گذرا و ای به چگونگی ساخت فعلبود. یارشاطر به جز آوردن صرف چند فعل بادرودی اشاره
های مرکزی ایران ( از زبان1991ای که ویندفوهر )که ساخت ارگتیو دارند، نکرده است. در ارزیابی کلیاین

های ای کوتاه به ساخت ارگتیو در زبانهای آن، اشارهانجام داده است، نیز بدون نام بردن از بادرودی و گونه
های جنوب کاشان و اطراف نطنز مرکزی ایران کرده است و چند مورد از مطابقۀ فعلی را در ارگتیو از زبان

 یدآبادی ذکر کرده است. ای و ابوزای، کشهمانند ابیانه
 

 پژوهش چارچوب نظری -3
 (object)با مفعول فعل گذرا  (subject)ساختی است که در آن فاعل فعل ناگذر  یا ساخت کنایی ارگتیو

 نشان دادهبه شیوۀ متفاوتی  (agent)که فاعل فعل گذرا شود، در حالیگذاری مییکسانی نشانه ۀبه شیو
ابقۀ صورت مطنمایی و دیگری بهصورت حالتیابد، یکی بهمینمود ماً به دو شکل وعم ارگتیوشود. می

و برای نشان دادن نشان است که بی 1حالت مطلقدو حالت دارد،  ارگتیونمایی در چارچوب حالتفعلی. 
فاعل  نو برای نشان دادحالت ارگتیو که نشاندار است رود، و کار میفاعل فعل ناگذر و مفعول فعل گذرا به

آشناتر  گیرد کهقرار می 1دیگری به نام اکوزاتیو رود. از این جهت ارگتیو در برابر الگویکار میفعل گذرا به
 فاعل فعل ناگذر 3د که در آن حالت فاعلیانند فارسی و انگلیسی وجود دارهایی مدر زبانو است تر و رایج

(subject)  و فاعل فعل گذراagent و حالت دیگر که اکوزاتیو است مفعول فعل گذرا ،(object)  را نشان
 (. 1: 1994، 4دهد )دیکسونمی

 زبانی است که ساخت دوگانۀ حالت شود،تاتی کجلی که در بخش شاهرود شهرستان خلخال صحبت می
برابر با حالت  یمبا دو حالت مستقیم و غیرمستقیم دارد. در این گونه که ساخت ارگتیو نیز دارد، حالت مستق

ل فعل وفعم فاعل فعل ناگذر ودر این وضعیت اگر ست. و حالت غیرمستقیم برابر با حالت ارگتیو امطلق 

                                                           
1. Absolutive 

2. Accusative 

3. Nominative 

4. Dixon 
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حالت غیرمستقیم داشته باشد، ساخت کنایی وجود  (agent)گذرا هر دو حالت مستقیم و فاعل فعل گذرا 
های با فعل گذرا اگر مفعول حالت مستقیم و فاعل تر این ساخت این است که در جمله. بیان سادهدارد

 kargaاز تاتی کجلی اسم مؤنث  (1)در مثال : وجود دارد ارگتیوتوان گفت حالت غیرمستقیم داشته باشد، می

واژه در نقش فاعل فعل ( همین 1مطلق دارد، در مثال ) است و حالت مستقیم/ bamiaفاعل فعل ناگذر 
که مفعول جمله است،  gandemاست که  ارگتیو دارد. این در حالی قیم/گذرا قرار دارد و حالت غیرمست

 مطلق دارد: حالت مستقیم/

1. karga bamia   

مرغ   .DIR/ABS آمد.PST.3SG-FEM  

(1951)یارشاطر،  «مرغ آمد»   
 
2. karg-e gandem=eš be-hard  

پسر  OBL/ERG.مرغ  .DIR/ABS=3SG خورد-PST.3SG  

(1951)یارشاطر،  «مرغ گندم را خورد»   

در گروه اسمی است. هرگاه  subject, object, agentمطابقت فعل با سه سازۀ  گونۀ دیگری از ارگتیو
است،  agentیا  subjectای داشته باشد که این شناسه به اسمی که در نقش فعل یا فعل کمکی شناسه

 objectو  subjectارجاع دهد، چنین زبانی از نوع اکوزاتیو است، اما اگر این شناسه به اسمی که در نقش 
جوشقانی از (. 1115، 1؛ منینگ41: 1994است ارجاع دهد، چنین زبانی از نوع ارگتیو است. )دیکسون، 

عل با تواند مطابقۀ فمطابقۀ فعلی میفعلی دارد.  ان زبانی است که ارگتیو با مطابقۀهای مرکزی ایرزبان
مفرد مؤنث است که با -3فعل گذشتۀ  ba-bard-a جوشقانیاز  (3)در مثال مفعول از جهت جنس باشد. 

که فاعل جمله « شوهر» šüa، نه با که مفرد و مؤنث است، مطابقت کرده است« زن» janمفعول جمله 
  :است

3. šü-a jan=eš babard-a šahr 

 شهر PST-3SG.F.بردن 3SG=زن DEF-شوهر 
 (1111: 1112)طاهری، « شوهر زنش را به شهر برد» 

از  (4)در مثال تواند مطابقت فعل با مفعول از جهت شخص و شمار نیز باشد. اما مطابقۀ فعلی می
 niyâکه ضمیر جمع جمع است که با مفعول جمله -3فعل گذشتۀ  ba-ynâsâ-inda جوشقانی فعل

 :استفاعل جمله  مفرد و  که š–بستی است مطابقت کرده است، نه با ضمیر واژه« اینها»

4. ba-ma š=aâ ke niyâ=m ba-ynâsâ-inda 

                                                           
1. Manning 
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 PST-3PL.شناختن-1SG PRF=اینها که PST.گفت-PST.3SG 3SG.آمد 

 (1111: 1112)طاهری، « آمد و گفت اینها را شناختم» 

زیرا  ،در هر زبانی باید به آن توجه کردبودن ارگتیو بحثی است که در بررسی ارگتیو گسسته  موضوع
اخت اکوزاتیو هایی از سهایی که ارگتیو دارند، همیشه نشانهزبانی وجود ندارد که کاملاً ارگتیو باشد. زبان هیچ
. دهندیبا هم نشان مهای ارگتیو و اکوزاتیو را ای از ویژگیها آمیزهد، به بیان دیگر این زباندهننشان میهم 

ین که یک زبان ارگتیو تا چه اندازه ارگتیو است. گسستگی ب در مورد گسسته بودن ارگتیو موضوع این است
 هم از نگاه تاریخی و هم از جهت صرفی و هم نحوی از چند جهت،تواند میزان ارگتیو و اکوزاتیو بودن می

 (. 1115)منینگ،  شودبررسی 
ا تا چه هکه حالت در این زباننمایی دارند، اینهایی که ارگتیو را به شکل حالتدر زبان از نظر صرفی

ها در نظام که برخی زباناکوزاتیو است، یک پیوستار وجود دارد. در حالی اندازه اندازه ارگتیو و تا چه
تواند می یوستارپ. ابعاد این استشرایط خاصی  مشروط بهبرخی این الگو در نمایی کاملاً ارگتیو هستند، حالت

و مانند آن باشد. گونۀ دیگری از ارگتیو  ، وجههای دستوری مختلف مانند زمان، نمودهایویژگیوابسته به 
که برخی گسسته، گسستگی بین استفاده از الگوی حالت نمایی یا الگوی مطابقه فعلی است. در حالی

را با  نماییبرخی حالتمانند تاتی، هورامی و بلوچی، ، برندکار میرا همزمان بههر دو الگو  ی ایرانیهازبان
های ر بیشتر زباند اما ؛، مانند تالشیبرندکار میالگوی ارگتیو دارند ولی نظام مطابقۀ فعلی را تماماً اکوزاتیو به

 د.روکار میبه شکل مطابقۀ فعلی بهفقط  نی که نظام حالت ندارند، ارگتیوایرا
تواند در  که هر زبانی می به این معنی. توان بررسی کردگسسته بودن ارگتیو را از نگاه تاریخی هم می

که اکنون  های ایرانی غربیزبانروند تحول تاریخی خود از الگوی ارگتیو به اکوزاتیو و برعکس تغییر کند. 
استان، هایی هستند )فارسی بازماندۀ زباندارند، همه ب نمایی یا مطابقۀ فعلیبه شکل حالت را ساخت ارگتیو

 های آن را در فارسی میانه وسپس در دورۀ میانه که نشانهاند. مادی و یا ایرانی آغازین( که اکوزاتیو بوده
گیرد. این صورت مطابقۀ فعلی شکل مینمایی و هم بهصورت حالتبینیم، الگوهای ارگتیو هم بهپارتی می

های ایرانی غربی نو باقی مانده است و در برخی مانند فارسی از میان رفته است )پاین، الگو در برخی از زبان
های زیادی انجام گرفته است. گیرد بررسیکه این پدیده چرا و چگونه انجام میدر مورد این (.1991

طرح م مختلفی را برای تبدیل یک زبان اکوزاتیو به ارگتیو درزمانی ( سازوکارهای116: 1994دیکسون )
های اختس ست، اینادر مواردی که ارگتیو مشروط به زمان گذشته و نمود کامل  که معتقد استکند، اما می

 د.باشنخاستگاه ارگتیو توانند می هستند که مجهول و کامل
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 بررسی، ارگتیو در اریسمانیبحث و  -4
های باندر بیشتر زصورت مطابقۀ فعلی دارد. به را های مرکزی ایران، اریسمانی ارگتیوهمگام با دیگر زبان

در بیشتر  و کند، از میان رفته استگذاری میای که مطابقۀ فعلی را در ساخت ارگتیو نشانهمرکزی شناسه
ر کار می رود. تنها دهای مرکزی فعل گذشتۀ گذرا که ساخت ارگتیو دارد، بدون شناسه بهنهای زباگونه

های اطراف نطنز و جنوب کاشان )مانند ابوزیدابادی، های مرکزی که شمال زبانشاخۀ شمال شرقی از زبان
دارند  ایشناسهگاهی های گذشتۀ گذرا همچنان فعل، شوندای، جوشقانی، بادرودی و مانند آنها( میابیانه

ها های مرکزی تنی زبانشرق (. از بین شاخۀ شمال1991د )ویندفوهر، کنکه با مفعول جمله مطابقت می
گیرد ای میهای دیگر آن مانند اریسمانی و فمی هستند که فعل گذشتۀ گذرا همیشه شناسهبادرودی و گونه

های مرکزی هستند که کند. از سوی دیگر بادرودی و اریسمانی از معدود زبانکه با مفعول مطابقت می
 اند، و این ویژگیظ کردهنظام حالت را به شکل محدود در برخی از ضمیرهای شخصی و اشاره همچنان حف

ررسی ها باشد. در ادامه نخست بنمایی در این گونهگیری ارگتیو حالتمی تواند بستر مناسبی برای شکل
یا  نمایی نیز کاربرد داردشود که در اریسمانی که نظام حالت را در ضمیر دارد، آیا الگوی ارگتیو حالتمی
ین های نحوی مختلف اشود و جنبهاین گونه پرداخته میسپس به بررسی ارگتیو مطابقۀ فعلی در  ؟نه

ساخت از جهت نوع مطابقه، رفتار نحوی مفعول در مطابقۀ فعلی و نقش و جایگاه نحوی ضمیرهای 
 بستی در ارگتیو مطابقۀ فعلی بررسی خواهد شد. واژه

 نماییرگتیو حالتا -4-1

های مرکزی ایران از میان رفته است، در بیشتر زبانهای بادرودی نظام حالت را که دیگر گونه واریسمانی 
سوم  به شکل محدودی در ضمیرهای شخصی اول شخص و دوم شخص مفرد و نیز در ضمیرهای اشاره/

مفرد به شکلی که در جدول زیر آمده است دو  -1مفرد و  -1 هایشخص جمع حفظ کرده است. ضمیر
 حالت مستقیم و غیرمستقیم دارند:

 

 در ضمیرهای شخصی حالت :1جدول 
  حالت مستقیم حالت غیرمستقیم

min axo  مفرد -1ضمیر 

ta to  مفرد -1ضمیر 

 
کنند، نظام حالت فقط در در مورد ضمیرهای اشاره که در نقش ضمیر شخصی سوم شخص نیز عمل می

اشاره به  ( تمایز1911خلاف بادرودی، نک یارشاطر، که اریسمانی )برجمع وجود دارد. ضمن اینضمیرهای 
یک صورت بیشتر ندارد. در « آنها»و « اینها»دور و نزدیک را در ضمیرهای جمع اشاره ندارد، یعنی برای 

 دارد: (1) سوم شخص جمع دو حالت مستقیم و غیرمستقیم مطابق جدول نتیجه ضمیر اشاره/
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 سوم شخص جمع حالت در ضمیر اشاره/: 2جدول
حالت غیرمستقیم      حالت مستقیم 

nümin nüme / سوم شخص جمع ضمیر اشاره 

 
در مورد هر دو نوع ضمیر حالت مستقیم در نقش فاعلی و حالت غیرمستقیم در نقش مفعول، متمم و 

است و حالت مستقیم دارد اما  amun-unفاعل فعل ناگذر  axoکه  (6)الیه کاربرد دارد. مانند مثال افضم
 است حالت غیرمستقیم دارد:  م جملهممت( که 5)در مثال 

 

5. axo iru kade de amun-un 

 PRS.IMPF-1SG.ماندن در خانه امروز DIR.من 

 «من امروز در خانه می مانم»                                 

 

6. doru=šun de min  bavot  

  PST.گفتن OBL.من 3PL fi=دروغ 

 «به من دروغ گفتند» 

 

که حالت مستقیم دارد، فاعل فعل ناگذر  nüme (2)در مورد ضمیر اشارۀ جمع نیز به همین شکل. در مثال 
 : dümحالت غیرمستقیم است زیرا مضاف الیه هست برای  nümin( 1)است، اما در مثال 

7. nüme kiyâ šod-en 
 PST-3PL.رفتن کجا DIR.آنها 

 «آنها کجا رفتند؟» 

 

8. düm=e nümin ârpüš 
 PRS.IMP.2SG.پوشیدن OBL.اینها EZ=روی 

 «روی اینها را بپوشان» 

 

های با فعل گذشتۀ گذرا اگر این ضمیرها در نقش مفعول حالت مستقیم در جملهاکنون باید بررسی کرد 
صورت توان گفت اریسمانی ساخت ارگتیو را بهو در نقش فاعل حالت غیرمستقیم داشته باشد، آنگاه می

قرار  na-bard-unکه حالت مستقیم دارد در نقش فاعل فعل گذرای  axo( 9)در مثال نمایی دارد. حالت
دارد، پس ساخت ارگتیو ندارد، چون در ساخت ارگتیو در این نقش باید حالت غیرمستقیم داشته باشد. در 

هم که حالت  taضمیر  است، na-diyå-ēی ه حالت مستقیم دارد فاعل فعل گذراک axo( نیز 11)مثال 
کدام از این دو ضمیر در چارچوب الگوی ارگتیو غیرمستقیم دارد در نقش مفعول جمله قرار دارد. حالت هیچ
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نیست، بلکه هر دو با الگوی اکوزاتیو حالت دارند، در نتیجه اریسمانی در صرف ضمیرهای شخصی الگوی 
 ندارد.  نماییحالت ارگتیو

9. axo=šun na-bard-un  

  PST-1SG.بردن-3PL NEG=من 

 «من را نبردند» 

 

10. axo ta=m na-diyå-ē 

 PST-2SG.دیدن-OBL=1SG NEG.تو DIR.من 

 «من تو را ندیدم» 
 

ت مستقیم دارد و در نقش فاعل فعل لحا nüme( 11) م شخص جمع در مثالوس در مورد ضمیر اشاره/
قرار گرفته است، پس ساخت ارگتیو ندارد، زیرا در چارچوب ساخت ارگتیو می بایست  na-diyå-inگذرای 

 رفت. کار میبا حالت غیرمستقیم به
 

11. nüme ama=šun na-diyå-in 

 PST-1PL.دیدن-3PL NEG=ما اینها 

«اینها ما را ندیدند»   
 

 ارگتیو مطابقۀ فعلی -4-2

مند بین مشخصۀ معنایی یا صوری یک عنصر با مشخصۀ صوری عنصر دیگر است. مطابقه هماهنگی نظام
ا بشمار و جنس  کند، از جهتمیبرای مثال صفتی که مشخصۀ صوری شمار و جنس اسم را توصیف 

. در این zدر ویژگی  yکند با مطابقت می x :شودمی اینگونه بیانموصوف خود مطابقه دارد. مطابقه عموماً 
 y شود،شود و هدف مطابقه نامیده میعنصری است که صورت آن با مطابقه مشخص می x ،تعریف

است که  دستوریویژگی  zشود، و گر مطابقه نامیده میکند و کنترلعنصری است که مطابقه را تعیین می
. (1921، 1استیل ؛1113)کوربت، و مانند آن حالت شمار، جنس،  مثلاً شخص،شود، با مطابقه مشخص می

توان گفت مفعول جمله که مطابقه را مشخص می است،در چارچوب مطابقۀ فعلی که در ارگتیو مطرح 
که در مطابقه  دستوری شود، هدف مطابقه و ویژگیگر، فعل که شناسۀ آن با مطابقه تعیین میکند کنترلمی

 رگتیو ساختی است که در آن فاعل فعل. همچنان که گفته شد اشود شخص، شمار و جنس استتعیین می
شود، و این دو متفاوت از گذاری میبه شیوۀ یکسانی نشانه (object)با مفعول فعل گذرا  (subject)ناگذر 

فتار شود. نکتۀ اصلی در این تعریف رگذاری میهستند، که به شیوۀ متفاوتی نشانه (agent)ل فعل گذرا عام
رفتار متفاوتی دارند. در مورد ارگتیو در اریسمانی، این بدان  عاملکه هر دو با و این مفعولبا  فاعلیکسان 

                                                           
1. Steele 
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گیرد له میای که فعل جمشود، شناسهمییی که فعل بر پایۀ ستاک گذشته ساخته هامعنی است که در جمله
عول فهای گذشتۀ گذرا با می گذشتۀ ناگذر با فاعل و در فعلهایا جنس در فعل از جهت شخص و شمار و/

 مفعول و فاعلشود که کند نه با فاعل جمله. این ساخت از این جهت ارگتیو محسوب میجمله مطابقت می
ارچوب قۀ فعلی در چدر ادامه به بررسی مطاب .چنین نیست که عاملکنند، در حالیا فعل مطابقت میهر دو ب

 یژگی جنس را هم در فعل و هم در اسمکه اریسمانی وشود. با توجه به اینمیانی پرداخته ارگتیو در اریسم
نخست به بررسی مطابقه از نظر جنس و سپس به بررسی مطابقۀ فعلی از جهت شخص و شمار  ،دارد

 شود. میپرداخته 
پس جنس فعل تنها دهد. اریسمانی در ساخت فعل ویژگی جنس را در سوم شخص مفرد نشان می

از فعل مذکر  e–مفرد با گرفتن پسوند -3فعل مؤنث  اریسمانیگذاری کند. در تواند مفعول مفرد را نشانهمی
اگر ساخت ارگتیو داشته «. دختر خوابید» dötu bateدر برابر « پسر خوابید» püra batمثلاً شود. میمتمایز 

است که اسمی  šü-a( که فاعل جمله 11) باشد، فعل مؤنث باید با مفعول مؤنث مطابقت کند. مانند مثال
است مطابقت « زن» janکه مؤنث است با مفعول جمله که اسم مؤنث  ba=š=bard-aاما فعل مذکر است، 

« خواهر» xuمفعول جمله که اسم مؤنث که مؤنث است با  na-diyå-e( فعل 13)کرده است. یا در مثال 
 :است مطابقت کرده است

 

12. šü-a jan=eš ba=š=bard-e šahr 

 شهر PST-F.بردن=3SG PRF=3SG=زن DEF-شوهر 
 «شوهر زنش را به شهر برد» 

 

13. xu min=ed na-diyå-e 

 PST-F.دیدن-OBL=2SG NEG.من خواهر 
 «خواهر من را ندیدی؟» 

 

( فعل مؤنث 14)گذاری کند. در مثال تواند مفعول مؤنثی را که در جمله نیامده است نیز نشانهمیفعل 
ba=š=diyå-e اسۀ این فعل بهه در جمله نیامده است. در واقع شنبا اسم مؤنثی مطابقت کرده است ک 

 :گذاری کرده استتنهایی مفعول جمله را نشانه
 

14. nün püra ba=š=diyå-e 

 PST-3SG.F.دیدن=DEF.M PRF=3SG. پسر M.آن 

 «آن پسر )دختر را( دید» 
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ای که فعل گذاری کند. شناسهتواند شمار و شخص مفعول را نیز نشانهمطابقۀ فعلی در ساخت ارگتیو می
 مفعولی که فعل با آنکند نه فاعل. گیرد از جهت شخص و شمار با مفعول مطابقت میگذشتۀ گذرا می

 عاملبا وجود اینکه  (16)مانند مثال باشد که در جمله آمده است. جمعی تواند اسم می، دکنمیمطابقت 
است مطابقت کرده است.  daraxtو مفرد است، فعل با مفعول جمله که اسم جمع  š–بستی فعل ضمیر واژه

گذاری گذاری اسمی است که از نظر ساختواژی نشانهی در اینجا ابزار نحوی برای نشانهدر واقع مطابقۀ فعل
ی هایادآوری است که در اریسمانی و دیگر گونهساز نگرفته است. )شایان نشده است، یعنی پسوند جمع

رود و بیشتر از مطابقۀ فعلی و ضمیری برای نشان دادن شمار میساز عموماً به کار نبادروی پسوند جمع
 pušta=š  -bed-enنیز فعل جمع  (15)(. در مثال 1413شود. در این باره نک. طاهری، میجمع استفاده 

ساز ندارد و شمار آن از طریق مطابقه با فعل نشان گذاری کرده است که پسوند جمعمفعول جمله را نشانه
 داده شده است:

 

 

16. labâs=e  kunu pušta=š  -bed-en 

 3PL-بود-  PTCP=3SG.پوشیده کهنه EZ=لباس 

 «ای پوشیده بودهای کهنهلباس» 
 

تواند با مفعولی که ضمیر شخصی یا اشاره است نیز از جهت شمار و شخص مطابقت کند. در میفعل 
( 11)مطابقت کرده است. در مثال  nümeبا ضمیر اشارۀ جمع  ba-d-rinå-enجمع -3( فعل 12)مثال 
 است، مطابقت کرده است.  amaجمع -1با مفعول جمله که ضمیر  kard-inجمع -1فعل 

 

17. nüme kiyâ=d ba-d-rinå-en 

 PST-3PL.خریدن=PRF=2SG از=کجا اینها 

 «اینها را از کجا خریدی؟» 
 

18. ama=šun bar kard-in 

 PST-1PL.کردن بیرون 3PL=ما 
 «ما را بیرون کردند» 

 

 ذکر نشدۀ جمله مطابقت کند، بلکه درتواند با مفعول میمرجع شدن با مفعول فعل نه تنها اما بدون هم
گیرد که مفعول ذکر نشده ضمیر باشد. اگر به میند. این در مواردی انجام کگذاری نیز میواقع آن را نشانه

که در « شما»جمع است که با مفعول -1گرفته است،  ba-vot-iای که فعل ( دقت شود، شناسه19)مثال 

15. daraxt=eš ow âdå-en 

 3PL-دادن آب 3SG=درخت 

 «درختها را آب داد» 
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-a( نیز فعل 11)گذاری کرده است. در مثال در واقع آن را نشانهجمله ذکر نشده است، مطابقت کرده و 

piyå-en  جمع دارد، هر چند -3که شناسۀkodum  در نقش مفعول در جمله آمده است، اما این فعل با
 است مطابقت کرده است. « آنها»مفعول اصلی که 

 

19. či=šun dar ba-vot-i 

 2PL-گفتن-PRF به 3PL=چه 

 «گفتند؟به شما( چه ») 
 

20. kodum-ud a-piyå-en  

  3pl-خواستن-2SG IMPF=کدام 

 «خواستی؟میآنها را( کدامیک را ») 

 

کند. یمکند، لزوماً با مفعول اسمی و نه ضمیری مطابقت میگذاری مطابقۀ فعلی وقتی جنس را نشانه
د. اما مرجع شناسۀ فعلی قرار بگیرنتوانند میزیرا ضمیرهای شخصی یا اشاره در اریسمانی جنس ندارند و ن

چون شناسه همزمان شخص  گذاری کرده است،مفعول را نشانه در مورد مطابقۀ فعلی که شخص و شمار
ای باشد که آن هم ویژگی شخص و شمار مرجع شدن باید سازهدهد، پس برای هممیو شمار را نشان 

ای دارند. پس مطابقۀ فعلی از جهت شخص داشته باشد. تنها ضمیرهای شخصی هستند که چنین ویژگی
که تواند در جمله آمده باشد یا اینمیگیرد. این ضمیر و شمار تنها در مورد ضمیرهای شخصی انجام می

گذاری شود. اما در مواردی که مفعول اسم است مطابقۀ فعلی بعنوان حذف شده و تنها با شناسۀ فعل نشانه
 رود. میکار ار جمله بهگذاری شمابزار ضروری برای نشانه

 بستی در ساخت ارگتیوجایگاه ضمیر واژه -4-3

ود که در شهایی اشاره میبست، بیشتر به واژهشودصحبت میهای ضمیری بستنقش واژه عموماً وقتی از
ها ستبواژه های ایرانی که ساخت ارگتیو دارند،زبانشوند. اما در یا متمم ظاهر می الیهنقش مفعول، مضاف

ری های ضمیبستواژههای خاص مربوط به خود را دارد. این گونه شوند که جنبهدر نقش فاعل نیز ظاهر می
های ضمیری در ساخت ارگتیو بستواژه(. 149: 1116نامید )اندرسون،  1های فاعلبستتوان واژهرا می

که فعل آنها بر پایۀ ستاک گذشته ساخته  هاییدر مطابقۀ فعلی در جملهحضور پررنگی دارند، آنجا که 
قش بست در ننی اگر ضمیر واژهدر اریسماروند. کار میبه گذرا فعلعامل ها در نقش بستواژهشود، این می
 :(11)و ( 11) شود، مانند مثالبه کار رود، عموماً به مفعول جمله پیوسته می گذشتۀ گذرال فعل عام

 

21. yâyâ=šun ešnâsâ   

   3PL.شناختن 3PL=همدیگر 

                                                           
1. subject clitic 
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 «شناختندمیهمدیگر را » 

 

22. ow=eš düm=e ataš rit 

 ریخت آتش EZ-روی 3SG=آب 
 «آب را روی آتش ریخت» 

 

وند پیشین ب ل فعل است،عامی که بستضمیر واژه که ه استدر پیکره مورد استفاده موارد زیادی دیده شد
ن نیست . برای نگارنده روش،شده استبست تبدیل و به ضمیر میان فعلی و ستاک گذشتۀ فعل آمده است

مفعول جمله است، اما  ninکه ( با وجود این13)در مثال چنین جایگاه نحوی مشروط به چه شرایطی است. 
( مفعول جمله در جمله نیامده است و 14)به مفعول پیوست نشده است. در مثال  =d=ضمیر واژه بستی 

که فاعل  =d=بستی اضافه است، در نتیجه ضمیر واژهکه پس گرفته است ت دیگریبسواژهمتمم جمله هم 
 بست درون فعل آمده است:صورت میانجمله است به

 

23. nin kiyâ=d ba=d=riyâ 

 PST.خرید=PRF=2SG از=کجا این 

 «این را از کجا خریدی؟» 

 

24. var=e ki=d â=d=gita 

 PST.گرفت=PREV=2SG از=چه کسی EZ=پیش 

 «از چه کسی گرفتی؟» 

 

د، های مرکب وجود دارشوند و نیز فعلهایی که با فعل کمکی ساخته میشرایط مشابهی در مورد فعل
است، اما ضمیر « لباس» labâsکه مفعول جمله ( که پیش از این ذکر شد، با وجود این15در مثال )

ه است و بین کار رفته است پیوسته شدساخت گذشتۀ بعید به بستی فاعل به صفت فعلی گذشته که درواژه
که فاعل فعل است به جزء  d–بستی ( ضمیر واژه16فعل کمکی آمده است. در مثال )صفت فعلی گذشته و 

 اسمی فعل مرکب افزوده شده است. 
25. xo niyâ=d  râ=d  -ka  

  PST.کردن-  2SG=راه در=اینجا خود 

 «؟(گذاشتی) راه کردی خودت اینجا» 

مرجع با فاعل هم بستیکید بر اشاره به فاعل باشد، خواه فاعل ضمیر یا اسم باشد، ضمیر واژهوقتی که تأ
بستی بر کاربرد ضمیر آزاد یا اسم دهد کاربرد ضمیر واژهمی. این نشان رودمیکار به یا ضمیری اسمی

( است 15)( آورده شد. نمونۀ دیگر مثال 1با اسم پیش از در مثال ) مرجع شدنای از همنمونهاولویت دارد. 
 اند: شده عمرجبستی با ضمیر آزاد همکه ضمیر واژه
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26. ama arzuntar ba=mun=rut  

  PST.فروختن=PRF=1PL ارزانتر ما 

 «ما ارزانتر فروختیم» 
 

 بستیاژهویژه ضمیر وهبیشتر با ضمیر و بکه در مطابقه چرا شناسۀ فعلی ( دربارۀ این96: 1994دیکسون )
اربرد بستی را بر کها استفاده از شناسۀ فعل و ضمیر واژهکند که بیشتر زبانشود، اشاره میمیارجاع هم

داند که شناسۀ فعلی در کنار ضمیر واژه میدهند. وی علت این پدیده را این ضمیر آزاد و اسم ترجیح می
 گذاری کنند و این کاربرد ضمیر آزاد ودستوری شخص، شمار و جنس را نشانههای تواند ویژگیمیبستی 

کند. ضمیرهای آزاد گرایش کمی به کاربرد دارند و اغلب برای تأکیدهای خاص میاسم را اضافی و تکراری 
 روند. میکار به

 

 گیرینتیجه -5
نظام حالت را به شکل محدودی در که اریسمانی این دکه با وجو دهدنشان میهای این مقاله یافته

سوم شخص جمع حفظ  ضمیرهای شخصی اول شخص و دوم شخص مفرد و نیز در ضمیرهای اشاره/
صورت نمایی ندارد، بلکه ارگتیو را تنها بهدر صرف ضمیرهای شخصی الگوی ارگتیو حالت اما کرده است

ه یی که فعل بر پایۀ ستاک گذشته ساختهااین بدان معنی است که در جملهبرد. میکار مطابقۀ فعلی به
های گذشتۀ گذرا با یا جنس در فعل گیرد از جهت شخص و شمار و/ای که فعل جمله میشود، شناسهمی

کند، لزوماً با گذاری میکند نه با فاعل جمله. مطابقۀ فعلی وقتی جنس را نشانهمفعول جمله مطابقت می
. زیرا ضمیرهای شخصی یا اشاره در اریسمانی جنس ندارند و کندمیمفعول اسمی و نه ضمیری مطابقت 

گذاری شانهمفعول را ن توانند مرجع شناسۀ فعلی قرار بگیرند. اما در مورد مطابقۀ فعلی که شخص و شمارمین
ای مرجع شدن باید سازهدهد، پس برای هممیچون شناسه همزمان شخص و شمار را نشان  کرده است،

ای ژگی شخص و شمار داشته باشد. تنها ضمیرهای شخصی هستند که چنین ویژگیباشد که آن هم وی
گیرد. این ضمیر دارند. پس مطابقۀ فعلی از جهت شخص و شمار تنها در مورد ضمیرهای شخصی انجام می

 هگذاری شود. اما در مواردی ککه حذف شده و تنها با شناسۀ فعل نشانهتواند در جمله آمده باشد یا اینمی
در مورد رود. میکار گذاری شمار جمله بهمطابقۀ فعلی بعنوان ابزار ضروری برای نشانه ،مفعول اسم است

، شودروند. عموماً به مفعول جمله پیوسته میکار میبه گذشتۀ گذرا فعل فاعلدر نقش  بستی کهواژه ضمیر
مرجع با فاعل بستی هماسم باشد، ضمیر واژهکید بر اشاره به فاعل باشد، خواه فاعل ضمیر یا أوقتی که ت اما

 د.رومیکار اسمی یا ضمیری به
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